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� دوره صفويه يكي از ادوار مهم تاريخ ايران است و حضرت عالي هم 
در مقدمه كوتاه اين كتاب از علاقه تان به صفويه سخن گفتيد. اين دوره از 
چه جنبه يا جنبه هايي براي شما جذابيت داشت، آيا ايدئولوژي هاي شيعي 
كه با خودشان آوردند شما را مجذوب خود كرد يا آن گونه كه برخي محققان 
مي گويند دولت مدرن و ملي شكل گرفت و چهارچوب جغرافيايي ايران را در 

برابر همسايگان مشخص نمود. شما را به سوي خود كشاند؟ 

دوره  اين  مذهبي  بحث هاي  طريق  از  صفويه  با  من  آشنايي   �
به حكم  راجع  انجام دادم  باب صفوي شناسي  بود. نخستين كاري كه در 
شيخ الاسلامي علامه مجلسي بود. آن زمان نزديك به سيصد سال بود كه 
از رحلت آن مرحوم مي گذشت. اما اينكه عرض كردم علاقه مند به كارهاي 
صفويه ام طبعاً يك بخش آن همين جنبه هاي مذهبي و تمدني اش است 
به دليل آن كه ايران امروز ما يك ايران صفوي است به علاوه چيزهايي كه 
از غرب آمده و آثاري كه از قبل صفوي داشتيم. ولي رنگ و لعاب آن به 
اصطلاح عمدتاً صورتي صفوي است، صورت مذهبي و ديني آن صفوي 
است. وقتي يك محقق درباره ي صفويه كار مي كند احساس مي كند كه در 
همين زمان فعلي به سر مي برد و به لحاظ بنياد هاي فكري و فرهنگي تفاوتي 

بين آن ها وجود ندارد. 
وجهه ي ديگر اين علاقه جنبه پژوهشي و كار درباره صفويه به اعتبار 
تازه هايي كه در آن وجود دارد. چون در حوزه تاريخ اسلام هر قدر هم كار 
كنيم يافتن موضوع بكر و تازه اندكي دشوار است؛ ولي صفويه جنبه هاي 
ناشناخته بسياري دارد و براي پژوهشگرى كه به قول شما دلش مي خواهد 
هميشه يك سند، كتاب يا نكته تازه اي را كشف كند، امرى دوست داشتني 
است. نوع مقالاتي كه در اين كتاب آمده، عملاً تاز ه است و ممكن است يك 
مقاله كوتاه را يك بند خيلي مختصر باشد ولي معمولاً سعي شده جنبه اي كه 
تاكنون مغفول مانده، مورد توجه قرار بگيرد. البته دوره قاجار هم همين گونه 
است و جنبه هاي تازه بسيار دارد كه به نظرم هر روز هم مهم تر خواهد شد، 
ولي دوره صفويه درحال حاضر اهميتش آشكارتر شده است. ناشناخته ها بسيار 
است و نه تنها من بلكه خيلي ها علاقمندند روي اين دوره كار بكنند، به اعتبار 

همينِ تازه هايي كه دارد. 

اشاره
فرهنگ  و  «سياست  عنوان  با  صفويه  دوره ي  درباب  كتاب  جديدترين 
روزگار صفوي» از سوي نشر علم منتشر و روانه بازار كتاب گرديد. اين 
اثر داراي مطالب و منابع ارزشمندي است، همين امر ما را برآن داشت تا 
با مؤلف پركار آن دكتر رسول جعفريان گفت وگوي كوتاهي انجام 
دهيم و نظرات ايشان را درخصوص علل تأليف و مسائل مطرح شده در 

اين كتاب جويا شويم. 

 سياست و فرهنگ روزگار صفوى
 رسول جعفريان

 تهران، نشر علم، 1388، تعداد صفحات: 1094
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� بحث از ساختار دولت صفوي شد. حضرت عالي در اين كتاب اشاره 
ايفا  مهمي  نقش  اداري  ساختار  تغيير  در  عامل  جبل  علماي  كه  كرده ايد 
كرده اند. حال سؤال اين جاست كه آن ها آنقدر تأثيرگذار بودند كه بتوانيم از 

آن ها به عنوان يك نيروي مؤثر ياد كنيم؟ 

� آن ها در تئوريزه كردن دولت صفوي بسيار مؤثر بودند. بحث هاي 
اجتهاد و تقليد را توسعه دادند. من راجع به اجتهاد و تقليد يك فصل مبسوط 
البته به لحاظ سيستم  ايراني ها  از نظريات، مكتب جبل عامل را آورده ام. 
حكومتي چيزي كم نداشتند چون تجربه هاي گذشته بود و شيوه هايي هم 
از حكومتداري عثماني اخذ كردند كه خود متأثر از نظامات قديم ايراني بود. 
ممكن است علماي جبل عامل در جزئيات سيستم اداري صفويان نقشي 
نداشته باشند؛ ولي هم به لحاظ تقويت بحث هاي اجتهاد و تقليد و ولايت 
فقيه و هم به لحاظ گسترش نقش علما در كشورداري، بحث نماز جمعه، 
زنده بودن مجتهد و... ايفاي نقش نمودند. يعني شما عناصر زيادي را مي بينيد 
كه از طريق همين افراد وارد دولت شده و هركدام به نوعي روي مجموعه 
اداري تأثير گذاشتند. اما از لحاظ سيستم اداري صفويان وارث تجربه هاي 
سلجوقي، ايلخاني و تيموري بودند و به هر حال انديشه هاي ايرانشهري را 
هم از جنبه تئوريك و هم اداري و كشورداري داشتند. وقتي مي گوييم تأثير 
داشتند منظورم در بخش هاي خاصي است كه نمونه هاي آن را عرض كردم، 
يعني بخش هايي كه به نوعي به تحكيم قدرت مذهب در نظام سياسي ايران 

منجر شد و البته در ايران بي سابقه هم نبود. 

� حمله مغول به ايران زمينه را براي رشد تصوف هموارتر كرد، حتي 
خود صفويان هم ميراث دار صوفيان بودند. حضرت عالي اشاره فرموده ايد كه 
در دوره صفويه جريان ضدصوفي رشد مى كند كه سرمدار آن علماي عرب 
بودند. به نظر من اين مطلب براي نخستين بار است كه مطرح مي شود. سؤالي 
كه در اين باره مطرح است اين است كه اين علما با توجه به اعتقادات خود 
اين جنبش را رهبري كردند يا شاهان صفوي براي محدود كردند صوفيان و 

قزلباشان از علماي عرب به عنوان ابزاري سودمند در اين راه بهره بردند؟ 

� تفكر صوفي گري قبل از حمله مغول در ايران وجود داشت و هم 
شيعه و هم سني تحت تأثير آن قرار گرفته بودند. تسنّن در آن زمان قدرت 
فقهي خود را همانند شيعه از دست داده بودند. آن ها به يك سري آيين هاي 
صوفيانه و خانقاهي تبديل شده بودند. مغول ها هم در اين امر مؤثر بودند. 
عمدتاً تأثيرشان به  از بين بردن خلافت عباسي يعني بزرگ ترين حامي فقها 

و شرعي بازمي گشت.
 وقتي حكومت غيرديني مغولان تشكيل شد، آن ها در سطح كلان 
ديگر نيازي به وجود شرع احساس نمي كردند. مشكلات اجتماعي هم در 
سوق دادن مردم به تصوف بي تأثير نبود. به عكس وضع ايران كه به تصوف 
گرويده بود در جبل عامل و  عراق علماي شيعه فقيه بودند و اصولاً به 
صورت سنتي با تصوف مخالفت داشتند. معمولاً صوفيان شعارهايي مي دهند 
كه جنبه هاي فقهي را به عنوان جنبه هاي قشري مورد تعارض قرار مي دهند و 
آن را شكلي بي خاصيت از صورت هاي فقهي مي دانند. تفكر شيعي در ايران 
تفكري صوفيانه بود؛ اما تفكر علماي جبل عامل تفكري فقيهانه... طبعاًَ بدون 
دخالت حكومت هم بين آن ها درگيري رخ مي د اد. اين مبارزه به مرور در 
يك مسير قرار گرفت و تا دوره شاه عباس به نفع فقيهان بود. اما در دوره 
بعد از حمله شاه عباس دوم، علاقه صوفيانه دوباره رشد كرد و شاه عباس دوم 
خود يكي از حاميان اين گروه شد و در منابع هم اطلاعات زيادي در اين 
مورد وجود دارد. در ضمن اين نكته را نبايد فراموش كرد كه همه علماي 
عرب ضدتصوف نبودند براي نمونه شيخ بهايي عارف مسلك بود و تمايلات 
عرفاني او در كشكول و اشعارش تبلور يافته است. او نمونه بسيار خوب و 
معتدل يك فقيه عارف بود و هم فقه و هم عرفان را به خوبي درك كرده بود. 
يعني آدمي بود كه فقه را براي حفظ صورت تمدن و عرفان را براي حفظ 
باطن آن مي خواست. اين حرف مهمي است كه شما با فقه تمدن بسازيد و 
نظام حقوقي براي حفظ حقوق مردم درست كنيد ولي با عرفان روح مردم را 
تلطيف نماييد و باطن تمدن را نگه داريد. اين ويژگي هاي شيخ بهايي عرب 
بود كه به مرور زبان فارسي را هم فرا گرفت. و به اين ترتيب با يك توضيحي 
فرمايش شما و آن فهمي كه داشتيد درست است. تا حدودي حكومت به 
اين سمت رفت چون دلش مي خواست از شر قزلباش ها راحت شود. چيزي 
كه بعدها به زيانش تمام شد. طبق نظريه مرسومي كه هست علما چون 
فقيه بودند، با تصوف سرناسازگاري داشتند، البته اين طور هم نبود كه كاملاً 
ضد تصوف باشند. آدم هاي ميانه رويي هم در ميان آن ها وجود داشت. ولي 
در نهايت وقتي تفكر فقها مي آيد و يك خرده هم در آن تندروي مي شود، 
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آرام آرام نه تنها تصوف بلكه عرفان هم مورد تعرض قرار مي گيرد. مشابه آن 
در اواخر صفويه هم پيش آمد. اصلاً در آن اواخر فقه به آن معنا نبود، و در 
واقع يك نوع اخباري گري بود كه صورت نازل تري از تفكر اجتهادي و فقهي 
است. يك نوع حديث گرايي بود كه با تصوف درگير شد، و همين امر باعث 

تغيير مسير تفكر در ايران گرديد و صوفيه تقريباً در ايران از بين رفت. 

از فرهنگ  تعريف خاصي  يا  بوده است  (ملت) مدنظر  يا  قوم  يك   �
داشته ايد؟ 

� درواقع اين كتاب جنبه به اصطلاح نظريه پردازي كلي ندارد و بيشتر 
برخوردهاي موردي است. مثلاً يك فصل خاص را به حجم اختصاص داده ام 
يا قسمت ديگر به كتاب و كتابخانه. بخشي كه به نظرم خيلي مهم است 
آمدن آثار بحرين و آثار خطي عراق و جبل عامل به ايران است كه اصلاً آثار 
جبل عامل و عراق مسير تفكر را در  ايران تغيير دادند؛ كه اصطلاحاً آمدن 
اين آثار را بايد «مهاجرت نسخه ها» ناميد. مورد ديگر كه جنبه فرهنگي 
مهمي دارد مسأله وقف است كه من به طور مبسوط به آن اشاره كرده ام. 
حقيقت اين است كه من بيشتر نگاه تاريخي دارم تا يك نگاه كلي كه شما 
الان اشاره مي كنيد. من هميشه يك رساله يا يك نكته پيدا مى كنم و سعى 
در روشن كردن آن دارم. براي نمونه وقف نامه اي داريم متعلق به مدرسه 
«سلطان حسينيه» در اصفهان. من آمدم آن را تحليل كردم و نكات اجتماعي 
و فرهنگ زيادي از آن استخراج نمودم. چيزي كه مي توانم خدمتتان عرض 
كنم اين است كه بيشتر در اين كتاب سعي شده موادي تهيه شود كه در 
اختيار محققيني قرار گيرد كه مي خواهند كار بهتري انجام دهند و با يك نگاه 

جامع تر به قضيه بنگرند.
به  يا  اوليه  ماده  و  مواد  نداشتن  از  معمولاً  ما  تاريخي  تحقيقات  چون 
اصطلاح ما نصوص تاريخي رنج مي برند. معمولاً آن هايي كه كلي گويي 
مي كنند اطلاعات ريز تاريخي ندارند. شما فرض كنيد رساله اي كه راجع به 
معجزات امام رضا(ع) ارائه داده ام، چقدر اطلاعات ريز اجتماعي و فرهنگي 
راجع به مشهد در اختيار ما قرار مي دهد. ما عادت كرده ايم وقتي مي خواهيم 
تاريخي شناخته  براساس يك سري كتاب هاي  انجام دهيم  تحقيقي  كار 
شده مانند عالم آراى عباسي، به تحليل كلي وقايع بپردازيم. ولي من سعي 
كرده ام از آثار غيرمعمول اطلاعات فرهنگي و اجتماعي را دربياورم و استفاده 
كنم. فرضاً شرح مجلسي «من لايحضره الفقيه» را خواندم و تمام اطلاعات 
فرهنگي دوره صفوي را از اين كتاب بيرون كشيدم. نمونه هاي ديگر مانند 
«خلاصه  الأشعار» كاشاني و... اطلاعات ذيقيمتي در مورد نقطويه، مشاغل 
اجتماعي، روضه خواني و... در اختيار محققين قرار مي دهد. بنابراين اين كتاب 
موردي است و يك نظريه نيست كه كسى بخواهد از آن استفاده تخصصي 
ببرد. در عين حال ممكن است در بعضي جاها اظهارنظرهاي كلي هم كرده 

باشم. 

� استاد شما درباره ي فرهنگ دوره صفويه تقسيم بندي خاصي داريد و 
اصلاً مي توانيم براي آن تقسيم بندي درنظر بگيريم؟ 

� تخصص من در تاريخ ادبيات نيست كه بخواهم ادوار آن را تقسيم 
كنم. ولي در جنبه هاي ديني مي توانم اين كار را انجام دهم. يعني فرض 
كنيد از سال 907 به بعد، به مدت يك قرن مي توان يك دوره تصور كرد كه 
انديشه هاي كلامي قوي است و انديشه هاي فلسفي و ايراني هم نفوذ زيادي 
دارند. اين را مي توان در كتاب ها و ديدگاه هاي كلامي مشاهده نمود. از سال 
1000 به بعد، يعني با پيدايش مكتب اصفهان به اين طرف، مي توان يك دوره 
تازه را ترسيم كرد، و البته مي توانيم براي هر قسمت شاخص هايي نيز درك 
كنيم. براي نمونه در مكتب اصفهان به عكس دوره قبل تركيبي از علماي 
عرب و ايراني شكل مي گيرد در صورتي كه در قرن دهم علماي عرب تحكم 
بيشتري داشتند. نبايد فراموش كرد انديشه هاي ايراني هم بود ولي مناصب 
مهم ديني در اختيار اعراب بود. شما از شاه سليمان به بعد يك دوره كاملاً 
ايراني مي بينيد. محمدتقي و محمدباقر مجلسي و علما اصفهان و قزوين كليه 
امور را در اختيار مي گيرند. شبيه اين را در روي تصوّف، مدرسه هاي علميه و 
مواد درسي شان مي توان مرحله بندي كرد. به نظر من بايد در اين مورد بيشتر 

فكر كرد و تقسيم بندي منسجمي از فرهنگ دوره صفويه استخراج نمود. 

� ما وقتي كه از فرهنگ صحبت مي كنيم بايد آن را در تمام حوزه ها مورد 
بررسي قرار دهيم؛ ولي شما عليرغم توضيحات مبسوطي كه درباره فلسفه و 
فقه داده ايد طب، نجوم، رياضيات و معماري را درنظر نگرفته ايد. در صورتي 
كه يكي از شاخص هاي فرهنگي عصر صفوي همان علومي هستند كه در اين 

كتاب به كلي مهجور مانده اند؟ 

� بله درست است. درباره اين موارد اصلاً توضيحى نداده ام و اين هم 
طبيعي است كه آشنايي من بيشتر با جنبه هاي ديني عصر صفوي است. حتي 
به موسيقي هم، جز يك بحث كه آن هم راجع به غنا و اختلاف نظر فقها و 
صوفيان بود، اشاره اي نكرده ام. طب، تعليم و تربيت و خيلي چيزهاي ديگر در 
اين كتاب مورد غفلت قرار گرفته اند. من هم دلم مي خواهد در اين زمينه ها 
بيشتر بدانم. اگر كسي خوب كار كند علاقه مند هستم مطالعه كنم و مشتاقم 
انديشه هاي  و حتي  بوده  و كشاورزي چگونه  بوده  بدانم كه طب چطور  
اقتصادي هم شما در اين كتاب نمي بينيد. يعني به آن صورت افكاري در اين 
مورد نيست. مواردي كه من به تناسب كارم علاقمند بودم در اين جا آورده 
شده و جاي بقيه خالي است. مثلاً يك چيزهايي درباره طب اين دوره چاپ 
شده؛ ولي من نمي دانم چقدر اهميت دارد. با توجه به نسخه ها اين نكته را 

مي دانم كه در اين مورد ناگفته ها بسيار است.

� يكي از مباحثي كه به آن پرداخته ايد بحث كتابخانه ها در دوره صفويه 
است و اشاره شده كه بيشتر اين كتابخانه ها در اواخر دوره صفوي تأسيس 
شده اند. با توجه به توضيحات ارائه شده اين سؤال مطرح است كه چرا در 
دوره شاه عباس كه از آن با نام اوج قدرت سياسي و اقتصادي صفويان ياد 
مي كنند ما اثري از كتابخانه نمي بينيم ولي در اواخر صفويه به ويژه عهد شاه 
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سلطان حسين كه به دوره ضعف و انحطاط شهرت يافته كتابخانه ها رونق 
زيادي مي گيرند؟ 

تأسيس  اوايل  در  معمولاً  تمدن ها  شكل گيري  تمدني  لحاظ  به   �
حكومت ها نيست. مگر آن كه يك اتفاق استثنايي بيفتد. به صورت طبيعي 
زماني كه دولت ها ثروتمند باشند و بودجه اضافي داشته باشند، براي امور 
فرهنگي و به ويژه كتابخانه استفاده مي كنند. مدرسه سازي هم در دوره دوم 
صفوي از نيمه اول بيشتر است. دولت صفوي در قرن اول دوره استقرار را 
مي گذراند و از شاه عباس به بعد به يك دولت فرهنگي پر جاذبه كه مشتاقان 
زيادي هم داشت تبديل مي شود. با اين حال داراي يك مشكل عمده ديگر 
هم بود و آن  اينكه نتوانست همه فرهنگ سازان را در خود جذب نمايد و 
بسياري از آن ها به هند مهاجرت كردند؛ ولي به طور كلي دوره دوم صفوي 
را بايد يك دوره فرهنگي ناميد. با اين حال من معتقدم جاي موضوع كتاب 
در دوره صفوي خيلي خالي است. شما تصور بفرماييد اصفهان به اندازه 4 يا 
5 چاپخانه كتاب توليد مي كرده است. يعني همين استنساخي كه ما امروز 
انجام مي دهيم و در حدود 20 و چند هزار نسخه كتابي كه به جاي مانده. 
من حدس مي زنم اكثريت آن مال دوره صفويه است كه استنساخ شده اند. 
حال ببينيد حجم كتاب هايي كه از بين رفته يا در كتابخانه هاي ديگر است 
چقدر است. اگر ما تحقيقات جامعي انجام دهيم مي توانيم تعداد افرادي را 
كه مشغول استنساخ بوده  اند، شناسايي كنيم و اصلاً مي توانيم بفهميم كه 
چطور مي نوشتند. چون نسخه ها در اول، آخر يا وسطش اطلاعات  ريزي 
در اين مورد به ما مي دهند ولي تا آن جا كه من نگاه كردم فقط نمونه هاي 
مختصري از آن را آورده ام. مثلاً به كتابخانه شخصي برخي افراد مانند فاضل 
هندي اشاره كرده ام و بعضي از اطلاعاتي كه از منابع دمِ دست مانند ملاّ 
ذوالفقار كه به آن پرداخته ام اشاره شده و اصل فكرش را هم آقاي روضاتي 
در ذهن من انداخت. فاضل هندي نمونه يك كتابخانه شخصي بسيار غني 
است. البته افراد ديگري هم بودند كه دنبال كتاب مي رفتند كه از مهم ترين 
آن ها ميرزا عبداالله افقهي كتابشناس بزرگ عهد صفوي است. قطعاً و بدون 
استثنا ما مانند افندي صاحب رياض العلما نداريم كه من تحقيق مبسوطي 
در اين زمينه انجام داده ام. يك چيزي كه جاي آن خالي است حتي الامكان 
تاريخ كتاب در دوره صفوي است. من اين قدر از پشت كتاب ها وقف نامه 
پيدا كرده ام كه مطالب ارزشمندي در مورد مخارج استنساخ در اختيار ما قرار 

مي دهند. مثلاً درآمد حمام معروف اصفهان از زمان شيخ بهايي به بعد فقط 
صرف كتاب ها مي شد و ده ها كتاب ديگر به خط علماي برجسته صفوي 

مشابه اين داريم. 

از رسائل و نسخه هايي  اين كتاب بهره مندي  نوآوري هاي  از  يكي   �
آن ها  از  خيلي  و  نكرده اند  استفاده  آن  از  ديگر  محققين  تاكنون  كه  است 
نسخه هاي نايابي هستند كه شما از كتابخانه هاي شخصي پيدا كرده ايد. حالا 
من مي خواهم بدانم به جز جمع آوري داده و مو اد خام كه قبلاً به آن اشاره 

كرديد هدف خاص ديگري نيز داشتيد يا نه؟ 

كار  دنبال  كه  آدمي  كردم  عرض  قبلاً  كه  همان طور  حال  به هر   �
پژوهشي است د ر تلاش براي كشف تازه هاست. در دوره صفوي اين تازه ها 
در همين مخطوطات است و ما هميشه از كساني كه درباره صفويه كار 
از  انتقاد مي كرديم كه شما هنوز نمي دانيد ما چقدر ميراث غني  مي كنند 
اين دوره داريم. كه اگر آن ها را كشف نموده و در اختيار قرار بدهيم تازه 
مي فهميم اين دوره چه اهميتي داشته است. روال من هميشه اين بود كه 
دنبال رساله هاي كوچكي مي گشتم كه بتوانم فضايي از دوره صفويه را روشن 
كنم و به اين ترتيب از همان ابتدا كه وارد اين حوزه شدم، روي اين رساله ها 
حساسيت داشتم. الان هم شايد ده ها مورد ديگر زير دستم داشته باشم. يعني 
هنوز هم دنبال آن هستم كه اين رساله ها را به چاپ برسانم. نمونه آخري 
كه خود كتابخانه (مجلس) چاپ كرد «تحفه العالم» است. نمونه ديگر رساله 
«دربار شاهي صفوي» كه واقعاً بي نظير است و راجع به سلطنت و اينكه 
مردم با چه ايده هايي حكومت را مشروع مي دانستند و از آن تبعيت مي كردند 
مي باشد. نمونه ديگري كه آورده شده مجموعه شعري راجع به سقوط صفوي 
است كه اصلاً يكي از مجموعه هاي بي نظير در اين مورد است و نسخه اصلي 
آن دست آقاي روضاتي بود. شما مي دانيد كه در حاشيه اين ها من چند كار 
ديگر درباره صفوي كرده ام كه البته در اين جا نيامده است. چند تا انجيل چاپ 
شده، 14 رساله درباره نماز جمعه، چند رساله سياسي كه توسط كتابخانه 
مرعشي منتشر شده است كه به جز فرمايشات حضرت علي درباب سقوط 
دولت ها اختصاص دارد. از اين گونه متن ها بسيار است و ما تا زماني كه متون 
دوره صفوي را نشناسيم نمي توانيم نظريه كاملي در اين مورد ارائه دهيم. بر 
همين اساس ما تمام تلاش خود را به كار مي بريم تا پژوهشگران جديد را 

از لحاظ سيستم اداري صفويان وارث 
تجربه هاي سلجوقي، ايلخاني و تيموري بودند 
و به هر حال انديشه هاي ايرانشهري را هم از 
جنبه تئوريك و هم اداري و كشورداري داشتند
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به  اين سمت سوق دهيم. چند سند ديگر هم در اين مورد چاپ شده. براي 
نمونه وقف نامه هاي اصفهان كه آقاي سيد صادق اشكوري منتشر كرده، 
اطلاعات فرهنگي و جغرافيايي جالبي درباره روستاهاي اصفهان در اختيار ما 
قرار مي دهد. براي همين است كه من اول صحبت گفتم كه به خاطر همين 
چيزهاي تازه است كه به صفويه علاقمندم. شايد اگر اين هم كهنه شود 

سراغ دوره ديگري بروم. 

� از اين كه اين وقت را در اختيار ما قرار داديد و ما را با روش پژوهش 
خود بيشتر آشنا نموديد كمال تشكر را داريم. 

معرفي كتاب 
دوره ي صفويه به علت حاكميت ايدئولوژي شيعي و دگرگوني هاي عظيمي 
كه در فرهنگ و سياست ايران به وجود آورد، يكي از مهم ترين ادوار تاريخي 
ايران محسوب مي شود. تاكنون كتاب هاي زيادي در اين مورد تأليف و منتشر 
شده كه هر كدام از جنبه  اي آن را مورد بررسي قرار داده اند. كتاب «سياست و 
فرهنگ در روزگار صفوي» تأليف رسول جعفريان جديد ترين اثر درباره ى اين 
دوره است كه از سوي نشر علم در سال 1388 روانه بازار كتاب شده است. 
اين اثر ارزشمند دو جلدي در 2041 صفحه تنظيم و جلدي گالينگور دارد. 

مؤلف كتاب را در يك مقدمه كوتاه و هفت بخش سازماندهي كرده است. 
ادبيات  و  صفوي  دولت  پيدايش  عنوان  با  اول  بخش  كتاب:  محتواي 
نقدنويسي مذهبي، كه نويسنده در آن به وضعيت تشيع و روند گسترش آن 
به ويژه در ايام ايلخاني مي پردازد آن چه در اين دوره اهميت يافت رشد ادبيات 
شيعي با تكيه بر داستان هاي ديني و ترويج نوعي زهد اسلامي است به همراه 
حس نوستالوژيك به عصر درخشان اسلامي بود. از مشخصه هاي اين دوره 
به لحاظ سياسي و مذهبي رشد فرقه هاي صوفيه بود كه موازنه ي قدرت را 
در منطقه به هم ريخت. آن ها چنان قدرتمند شده بودند كه دولت عثماني با 
وجود روحيه نظامي كه داشت، قادر به سركوب كامل آن ها نشد. (صص 
13-11). نويسنده در ادامه به آغاز كار سياسي صفويان از شيخ جنيد پرداخته 
است و تشكيل دولت صفوي توسط شاه اسماعيل را يكي از معضلات براي 
خلافت عثماني و ديگر حكومت هاي سني مذهب مي داند. با وجود روابط 
خصمانه اي كه بين ايران و عثماني به وجود آمده بود، شاه اسماعيل در آغاز 
تلاش كرد با سلطان سني مماليك، قانصو الغوري رابطه برقرار كند و او را 

به عنوان يك متحد به سوي خود بكشاند. به اعتقاد نويسنده اين امر همراه با 
تهديدات سياسي هم بود. شاه اسماعيل بعد از غلبه بر شيبك خان ازبك، سر 
او را با يك سفير به قاهره فرستاد. فرستاده ي صفوي مورد استقبال قانصو قرار 

گرفت. در نامه اي كه شاه فرستاده بود اين شعر وجود داشت:
 السيف و الحجر ريحانتا / افٍ علي النرجس و الاس / مدامنا من دم اعدائنا 

/ و كأسنا جمجمه الرأس. 
به اعتقاد نويسنده اين شعر «تأكيد بر جدا كردن سر ازبك و كاسه شراب از 
سر او و آوردن شمشير و گل نرگس به نوعي تهديد سلطان مملوكي بود. او در 
تفرجگاهش گل هاي نرگس بسياري داشت و شاه اسماعيل با جسارت گفته 
بود شراب  ما از خون دشمنان ما و كاسه ي آن جمجمه ي سر آن هاست.» 
(ص 141) اين اقدام شاه اسماعيل خشم شاعران، اديبان و مردم مصر و 
شامات را برانگيخت. بنابراين شاعران شعرهايي بر ضد صفويه سرودند و 
مردم هم بعد از شكست صفويان در چالدران به شادي پرداختند. بعد از روي 
كارآمدن سلطان سليم در عثماني، او درصدد برآمد تا به توسعه طلبي هاي شاه 
اسماعيل پايان دهد. به همين جهت ابتدا مماليك را كه بر حرمين شريفين 
تسلط داشتند، ضميمه ي خاك خود كرد و وارث خلافت عباسيان شد. تا از 
اين طريق مشروعيت ديني هم در مقابله با شاه صفوي داشته باشد. (صص 

.(151-155
نويسنده در ادامه بحث سياسي خود، به وضعيت استرآباديان در دولت صفويه 
پرداخته است. و مي گويد علماي استرآباد كه معتقد به تشيع بودند، نقش مهمي 
در دولت صفويه ايفا كردند. وي آنان را پيشگام آثار شيعي در ايران مي داند 
و از ميرسيد شريف جرجاني، مير جمال الدين محمد استرآبادي به عنوان 
اداريون پرنفوذ دستگاه صفوي و از ابي طالب استرآبادي به عنوان يكي از 
رجال سرشناس علم و فرهنگ عصر صفوي ياد مي كند. (صص165-212) 
در انتهاي اين بخش به معرفي رساله اي با عنوان «انعكاس منازعات فرقه اي 
در تحفه فيروزيه» پرداخته است. اين رساله اشاره به كشته شدن خليفه دوم 
در آثار تشيع و تسنن توسط فيروز ابولؤلؤ دارد. (صص 280-213) در بخش 
دوم با نام دين و سياست، مؤلف ابتدا به وضعيت سياسي شيعه بعد غيبت امام 
زمان (عج) در سال 329 ق پرداخته و بيان كرده است طبق نظريه ي شيعيان 
هر حكومتي كه بعد امام زمان حاكميت را به دست گيرد، غصبي است. چون 
شيعيان در يك حكومت سني هميشه در اقليت بوده اند، سعي كرده اند از 
طريق فرهنگي به نشر عقايد خود بپردازند و اين رويه را تا دوره ي صفويه 

بيشتر در اين كتاب سعي شده موادي تهيه شود 
كه در اختيار محققيني قرار گيرد كه مي خو اهند كار 
بهتري انجام دهند و با يك نگاه جامع تر به قضيه 
بنگرند. چون تحقيقات تاريخي ما معمولاً از نداشتن 
مواد و ماده اوليه يا به اصطلاح ما نصوص تاريخي 
رنج مي برند

ديدى تازه در پژوهش هاى صفوى
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ادامه دادند. ظهور صفويان زمينه را براي مشاركت علما در سياست فراهم 
كرد. نويسنده براي اين مشاركت در دوره ي صفويه تقسيم بندي خاصي قائل 
بيشتر فيلسوف و  اين عقيده است كه مشاوران شاه اسماعيل  بر  است و 
حكيم بودند تا فقيه كه البته بسياري از آن ها در اصل سني مذهب بوده و 
آشنايي چنداني با فرهنگ سياسي شيعي نداشتند. مرحله ي دوم ورود فقها در 
امور دولت است كه به خدمت سلطان درآمده و صدارت و منصب قضاوت 
به آن ها سپرده شد. مؤلف مي گويد محقق كركي نخستين فردي است كه 
نظريه ي مشاركت علما را در دوره ي طهماسب صفوي مطرح كرد. او معتقد 
به همكاري با سلطان جائر يا عادل نبود؛ بلكه خواهان سپردن امور به فقيه 
جامع الشرايط بود و تلاش مي كرد نقش مجتهد جامع الشرايط را با تكيه بر 
انديشه هاي شيعي تبيين كند. (صص294-285). در قسمت ديگري مؤلف 
اشاره مي كند كه همه فقها هم قائل به مشاركت در امور سياسي نبودند. 
مقدس اردبيلي ازجمله علما و فيلسوفاني بود كه از مراوده با دربار خودداري 

كرد.
حضور علما و فقها در سياست باعث تغييراتي در مناصب اداري شد. كركي 
كه نفوذ زيادي در دربار صفوي پيدا كرده بود، به مرور علاوه بر صدارت 
منصب شيخ الاسلامي را نيز پديد آورد. مقامات و مناصب مذهبي در هر 
لقب «خاتم  به كركي  تغييراتي شدند. هرچند طهماسب  دوره دستخوش 
المجتهدين» داد، اما مناصبي چون شيخ الاسلامي، صدور و قاضي كه در 
اختيار علما بود، در دوره هاي بعد فراز و نشيب بسياري به خود ديدند. يكي 

از مناصب مهم در دوره ي صفويه امام جمعه بود كه در اختيار شيخ الاسلام 
قرار داشت. فيض كاشاني در دوره ي عباس دوم به امامت جمعه اصفهان 
منصوب شد درحالي كه مقام شيخ الاسلامي نداشت. در اواخر صفوي به ويژه 
شاه سلطان حسين، شيخ الاسلامي اهميت خود را از دست داد و ملاباشي 
نويسنده  دوم،  بخش  ادامه ي  در  (صص300-363)  گرديد.  آن  جايگزين 
به معرفي چند رساله در باب فقه، سياست، اجتهاد و تقليد پرداخته است. 
محقق  به  مشهور  خراساني  مؤمن  محمد  تأليف  عباسي»  «روضه الانوار 
سبزواري از جمله رسائل سياسي اين دوره است و درواقع سياست نامه اي 
است كه به نام شاه عباس دوم نوشته است. او از ديدگاه حكومت الهي شيعي 
به قضيه نگاه نكرده است؛ بلكه بحث او عقلاني و بر پايه ي سنت است كه 
آن را در دوره ي سلطان جائر نوشته است. ضرورت وجود حاكم و عوامل زوال 
شاهي بحث هاي اصلي مطرح شده در اين رساله است. (صص 375-427) 
در بحث اجتهاد و تقليد هم تهوّر و تطور مفاهيم مذهبي در عصر صفوي مورد 

توجه نويسنده قرار گرفته است. (صص 430-484)
رساله «در پادشاهي صفويه» از مهم ترين متون سياسي عصر صفوي است. 
نويسنده آن محمد يوسف معروف به ناجي است. موضوع اصلي رساله دفاع 
از سلطنت صفوي و تلاش براي لزوم اطاعت از آنان به عنوان امراي شيعه در 
عين تأكيد بر رعايت عدالت از سوي آنان است. ناجي تلاش دارد مشروعيت 
به  امر  و  نماز جمعه  توجيه كند. (صص 500-488) مسأله ي  را  صفويان 
معروف و نهي از منكر از جمله مسائل مهم ديگري هستند كه در انتهاي اين 
بخش به آنان پرداخته شده است و نويسنده با ارائه ي رسائل جديد به تحليل 

اين دو مقوله پرداخته است. (صص 592-744) 
بخش سوم با عنوان صفويه و تصوف، اين بخش به رويارويي فقيهان و 
صوفيان و ريشه هاي اختلاف آنان اختصاص دارد. غالي گري زمينه را براي 
رشد تصوف فراهم كرده است. در دوره ي صفويه تصوف دو منشأ تغذيه 
داشت. 1ـ قزلباشان وابسته به خانقاه شيخ صفوي 2ـ ميراث علمي صوفيان 
كه از قرن هفتم به شدت در نظم و نثر فارسي نفوذ كرد و نقش مهمي در 
گسترش و انتقال تصوف فراهم كرد. صوفيه در عصر صفوي به سرعت خود 
را با مسأله تولا و تبرّا هماهنگ كرد و تشيع را به عنوان يكي از اركان خود 
پذيرفت. اما با ورود علماي عرب به دربار صفوي، موازنه به زيان صوفيان 
كركي  محقق  از  شدند.  جريان ضدصوفي  سردمدار  آنان  و  ريخت  به هم 
پرسش هاي فقهي كوتاهي در دست است كه موضع وي را در برابر صوفيه 
مشخص مي كند (صص 752-748) محمدتقي مجلسي اول از شاگردان 
برجسته ي شيخ بهايي بود كه به احاديث و اخبار گرويد و تمايلات صوفيانه 
پيدا كرد. هرچند از صوفيان مصطلح نبود؛ اما تمايلات عارفانه اي داشت. 
ملامحسن فيض كاشاني در مرز فلسفه و عرفان جانب عرفان را داشت 
هرچند خود نقاد تصوف بود اما چون مرزبندي عرفان و تصوف روشن نبود، 
از حملات صوفيان درامان نماند. هرچه به اواخر صفوي نزديك مي شويم، 
بين  كه  بحث هايي  از  يكي  مي گيرد.  بيشتري  قدرت  ضدتصوف  جريان 
صوفيان و فقها مطرح بود، بحث غنا و علاقه ي  شديد صوفيان به آن بود . 
سيد محمد ميريحيي سبزواري از شاگردان ميرداماد، ازجمله افرادي بود كه به 
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مقابله با غناي تصوف پرداخت. او با نقل احاديثي به مذمّت صوفيان پرداخت: 
«غنا فسق است، و فاعل آن عاصي است و طاعت و عبادت شمردن آن 
فسقي ديگر است.» (ص 793) ملامحمد طاهر قمي، شيخ علي عاملي، شيخ 
حر عاملي، آقارضي قزويني و ملامحمد باقر مجلسي از جمله رجالي بودند 
كه به ضديت با تصوف پرداختند. رساله «الأربعين في مطاعن المتصوفين» 
تأليف ذوالفقارين الحاج و «الفتوح المجاهدين» در نقد ملامحمد طاهر قمي 
تأليف يك صوفي ناشناخته از جمله رساله هايي هستند كه صوفيان در رد 

انديشه هاي ضدصوفي نوشتند. (صص883-892) 
در بخش چهارم با نام مسيحيت و اسلام در دوره ي صفويه، نويسنده به 
چگونگي ورود مسيونرهاي مذهبي كه عموماً براي ترويج دين مسيح و ايجاد 
اتحاد با صفويان بر ضد خلافت عثماني بوده است، اشاره دارد. كشيشان 
اگوستني و كارملي به نمايندگي از طرف واتيكان به دربار صفويان آمدند. 
كاردينال برنار ماسييوسكي نسخه اي مشتمل بر 86 صفحه مصور را از عهد 
قديم به شاه عباس تقديم كرد. اين نفوذ گسترده ي مسيحيان در ايران، بر 
از ترويج دين مسيح  از فقها و علما گران آمد و درصدد برآمدند  بسياري 
در دربار صفوي جلوگيري كنند. احمد بن زين العابدين علوي (متوفي 1054) 
داماد و شاگرد ميرداماد، نخستين فرد بود كه به مبارزه با آن ها برخاست. 
اولين اثر او در اين مورد، لوامع با دو عنوان «لوامع رباني و ردّ شُبه نصراني» 
و «الوامع الالهيه» است. او در اين رساله با مذهب مسيحيت مخالفت كرد 
و خواهان جلوگيري از تبليغات آن ها در دربار صفوي است. در دوره ي شاه 
سليمان هم آثاري در اين زمينه نگارش يافت. كتاب ظهيرالدين تفرشي 
به نام «نصره الحق» در رد كتاب فردي به نام گبرائيل افرنجي از معروف ترين 
آثار اين دوره است. در دوره ي شاه حسين هم اروپاييان، ارامنه و آشوريان 
حضور گسترده اي در جامعه داشتند و شاه علاقه شديدي به مسلمان كردن 
مسيحيان و ارامنه از خود نشان داد. (صص 984-969) يكي از مباحث جالبي 
كه نويسنده مطرح مي كند، مناظراتي است كه شاه عباس بين كشيشان 
كاتوليك و پروتستان در دربار راه انداخت. ظاهراً شاه از تلاش كارملي هاي 
كاتوليك براي مسيحي كردن مسلمانان نگران شده بود؛ به همين جهت 
اين مناظرات را ترتيب داد و به طور علني از پروتستان ها حمايت مي كرد 
تا جلوي نفوذ كاتوليك ها را بگيرد. (ص 1002). علاوه بر مخالفت علما و 
فقهاي شيعي با نفوذ مسيحيان، برخي از مسيحيان هم كه به دين اسلام 
گرويده بودند، موضع گيري علني و جدي در برابر مسيحيان گرفتند. براي 
نمونه علي قلي كشيشي مسلمان شده از پرتغال بود. نام اصلي او پدر آنتونيو 
دوززو بود. «هدايت الانصارين و تقويت المؤمنين» در ردّ اصول نصارا از آثار 
معروف اوست. مؤلف اين كتاب آثار ديگري را درباره ي رد نصارا آورده است 
و اشاره اي به ديدگاه جالب علي قلي درباره امام زمان (عج) و نوع ظهور او 

دارد. (صص 1012-1039) 
بخش پنجم، فرهنگ عصر صفوي را مورد بررسي قرار داده است. نويسنده به 
دعوت شاهان صفوي از سه مكتب كه درباب تشيع كارهاي فرهنگي انجام 
داده بودند نام مي برد: 1ـ اشعري هايي كه در قرن اول و دوم فعاليت هاي 
از  كه  شيخ طوسي  و  مفيد  شيخ  ايراني  شاگردان  2ـ  داشتند  گسترده اي 

ايران بازگشتند. 3ـ مكتب حله  ري و سبزوار به عراق آمدند و سپس به 
به رهبري علامه حلي و فرزندش فخرالمحققين. 4ـ علماي جبل عامل. 
اين ها با خود كتابخانه ي شخصي، دست نوشته و يادداشت هايي آوردند كه 
در امور فرهنگي بسيار مورد استفاده بودند. نويسنده به معرفي برخي آثار 
مورد  و حديث  فقه  كه  اشاره مي كند  و  است  پرداخته  دوره  اين  فرهنگي 
علاقه علما بود و عرفان و فلسفه خواني در نزد بسياري همچنان نيرومند باقي 
مانده بود. بررسي وضع كتابخانه ها از موضوعات مورد علاقه نويسنده است 
و اشاره مي كند كه در دوره صفويه كتابخانه ها به چه صورتي تشكيل و اداره 
مي شدند. در شهرهاي بزرگ كاتبان زيادي وجود داشتند كه به استنستاخ 
آثار فرهنگي و ادبي مي پرداختند. در دوره ي صفويه رويكرد تازه اي نسبت به 
دانش اندوزي در جامعه ايجاد شد. بسياري از آثار جبل عامل، هند و بحرين 
به ايران انتقال يافت. هرچند علما و دانشمندان اين دوره تلاش زيادي كردند 
تا علم و دانش را ترويج دهند اما محدوديت كار استنساخ كتاب از مشكلاتي 
است كه باعث بي رونقي كتاب و در نتيجه محدوديت توسعه ي دانش باشد. 
(صص 1082-1067) كتابخانه گوهرشاد مشهد و كتابخانه سلطان حسينيه 
از كتابخانه هاي معروف اين دوره هستند. كتابخانه شخصي هم در اين دوره 
وجود داشت كه مهم ترين آن ها كتابخانه فاضل هندي، سيد هاشم بحراني 
و كتابخانه ملا ذوالفقار بودند. (صص1112-1092) در ادامه بحث فرهنگي، 
نويسنده قصه خواني در عصر صفوي را بررسي كرده است و مي گويد قصه ها 
در اين دوره رنگ و بوي ديگري به خود گرفت و بيشتر ماهيت مذهبي پيدا 

ديدى تازه در پژوهش هاى صفوى
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كرد. مثلاً «جنگ نامه شاه مردان علي» از معروف ترين آن ها بود. اما آن چه 
كه بيشتر ترويج يافت و چالش هاي زيادي هم در جامعه ايجاد كرد. ابومسلم 
خواني بود. «ابومسلم نامه ها با وجود داشتن عناصري كه دلالت بر تعلقّ خاطر 
مؤلفّان آن ها به جامعه ي اهل سنت ايران دارد، وقتي در آن ها از خلفاي اوليه 
تمجيد شده است؛ به نوعي حالت دفاع از اهل بيت را نيز دربردارد و در شكل 
عام تري بر ضد بني اميه است.» (ص 1174) ابومسلم  نامه نويسي در قرن 
هشتم با ابوطاهر محمد بن حسن علي موسي طرطوسي از مردم آسياي صغير 
آغاز شد. در ابومسلم نامه ها مسائل اخلاقي مورد توجه قرار گرفتند. براي نمونه 
قهرمان آن داستان ها هرگز بدمستي نمي كرد و از فحشا و منكر رويگردان 
بود. در اين قسمت از كتاب ابومسلم نامه ها از ديدگاه نويسندگان ديگر مورد 
بررسي قرار گرفته است. (صص1177-1175) شاه  نامه خواني هم مورد توجه 
عامه مردم در اين دوران بود البته سبك جديد اين كتاب ها با ادبيات مسجع به 

شرح فتوحات و جنگ ها و اخبار تاريخي شاهان صفوي اختصاص داشت.
نيز ظهور كرد. محقق  ابومسلم خواني يك جريان ضدآن  به موازات رشد 
كركي كه گرايش ضدصوفي داشت، ازجمله مخالفان اين ابومسيلم نامه ها 
رساله «خلاصه  ميرداماد  شاگردان  از  طالقاني  يحيي  بن  عبدالمطلب  بود. 
الفوائد» را در اين باره نوشت. مخالفان ابومسلم نامه ها، بر انكار تشيع ابومسلم 
اصرار زيادي داشتند و او را مخالف اهل بيت معرفي مي كردند. در اين عصر، 
واقعه ي كربلا هم در بين قصه خوانان جايگاه خاص خود را داشت. در عصر 
و  درآورد  شعر  به  را  «روضه الشهداء»  كتاب  ندايي  حسين  اسماعيل،  شاه 
كتاب  نويسنده ي  همچنين،  (صص1180-1195)  شد.  ديني  حماسه اي 
«محافل المؤمنين» تأليف ميرزا محمد شفيع عاملي كه تنها نسخه آن در 
آستان قدس رضوي است بررسي و معرفي نموده است.  نويسنده در قسمت 
ديگري به مبحث دانش نامه نويسي در جهان اسلام پرداخته است و با ذاكر 
به عنوان دانشنامه شيعي بررسي كرده است.  را  چند نمونه، «بحارالانوار» 
مباحث مهم دوره  از  (صص 1258-1229) بحث مدرسه و مدرسه سازي 
صفوي است. مدرسه «سلطان حسينيه» از معروف ترين و بزرگ ترين مدارس 
اصفهان است. اين مدرسه موقو فه آقاكمال از چهره هاي برجسته دوره شاه 
سلطان حسين و صاحب جمع خزانه عامره بوده است. «وقف نامه آقا كمال» 
مورد بررسي و معرفي قرار گرفته است. (صص1285-1269) درباره نماز 

جمعه نيز رساله «حديقه الشيعه» تأليف عبدالحّي رضوي از علماي نيمه اول 
قرن 12 مدّ نظر قرار گرفته است. (صص 1331-1347) 

ترجمه متون ديني در عهد صفويه از ديگر مسائل فرهنگي اين دوره است. 
رسميت يافتن تشيع براي مدتي چرخ فرهنگي را به چرخش درآورد و برخي 
چهره هاي شاخص به ترجمه آثار روي آوردند. علي بن حسن زواره اي و علي بن 
محمد امامي از مترجمان بزرگ بودند. البته ترجمه ها بيشتر تحت اللفظي بود 
به پيچيده بودن مباحث ترجمه ها منجر شد. (صص1349- امر  و همين 

1348) در قسمت پاياني اين بخش، نويسنده به نظر فقها و حكم توتون و 
تنباكو اشاره مي كند. توتون و تنباكو براي نخستين بار در روزگار شاه عباس 
ايران شد كه به مرور  به صورت يك مسأله ي فقهي درآمد. كتاب  وارد 
«حديقه الشيعه» عبدالحي رضوي اطلاعات زيادي در اين باب در اختيار ما 
قرار مي دهد. به جز اين رساله هاي متعدد ديگري درباره ي توتون كشي به 

رشته تحرير درآورده است. (صص 1389-1400) 
بخش ششم با عنوان آگاهي هاي اجتماعي است. در اين بخش از كتاب 
مؤلف قصد دارد آگاهي هاي اجتماعي را از دل كتاب هاي ان عصر بيرون 
خاصي  توجه  آن  به  نويسنده  كه  است  كتابي  نصرآبادي  تذكره  بياورد. 
اطلاعات گسترده اي  زمان  آن  ايرانيان  كه  اشاره مي كند  و  است  نموده 
درباره وقايع داشتند. رساله «نوادر» ملاصالح قزويني و «مآثر عباسي» 
تأ ليف محمد صالح يزدي از جمله رسايل معروف هستند كه اطلاعات 
قرار  ما  اختيار  در  اصفهان  وضعيت  به ويژه  و  مردم  درباره  ذي قيمتي 
مي دهند. در بحث ديگر به وضعيت حاجيان ايراني و علماي شيعه مقيم 
به مشكلات و  اين قسمت  در  نويسنده  است.  اشاره شده  مكه و مدينه 
معضلاتي كه حجاج ايراني در سفر به حرمين شريفين از سوي مأموران 
عثماني متحمل مي شدند، مي پردازد و مي گويد برخي از سنيان متعصب 
از هر اقدامي براي سخت گيري بر شيعيان كوتاهي نمي كردند. همين امر 
موجب گرديد تا برخي شاهان صفوي مانند شاه عباس در اعزام حجاج به 
مكه تجديد نظر كنند. چند گزارش از سفر حج براي آگاهي بيشتر در اين 

مورد ارايه شده است. (صص 1415-1541) 
نگارنده مناسبات اصفهان و حجاز را هم بررسي كرده و مي گويد مهاجرت 
سادات مدينه به ايران در عصر صفوي آثار فرهنگي و مذهبي زيادي را از 

دولت صفوي در قرن اول دوره استقرار را 
مي گذراند و از شاه عباس به بعد به يك دولت 
فرهنگي پر جاذبه كه مشتاقان زيادي هم داشت 
تبديل مي شود
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خود به جاي گذاشت. روابط حجاز با صفويه به خاطر سفر حجاج ايراني به 
مكه از اهميت خاصي برخوردار بوده است و علي رغم تابعيت حاكم حجاز 
از عثماني شاهان صفوي تلاش مي كردند با آن ها روابط صميمانه اي برقرار 
نمايند. مهم ترين سند در اين باب نامه اي به زبان عربي است كه شاه عباس 
دوم به شريف مكه نوشته و از سخت گيري هايي كه مأمورين عثماني در بين 
راه با حجاج ايراني مي كنند انتقاد و تقاضا كرده است عوارض كاروان هاي 
ايراني را كاهش دهند تا حجاج با سهولت بيشتري براي اجراي مناسك 
اشراف و سادات مدينه هم  از  بروند. (صص1579-1576) برخي  به حج 
به حكومت صفويه روي خوش نشان داده و به اصفهان مهاجرت كردند. 
كلي  به طور  و  مي آمدند  ايران  به  شاهان صفوي  حمايت  اميد  به  اشراف 
امام رضا(ع)  قبر  زيارت  دنبال مي كردند. 1ـ  ايران  به  در سفر  سه هدف 
آنان مي داد.  از مواهب مادي كه شاه به  2ـ تحصيل علم 3ـ بهره مندي 
(ص 1586). در پايان بخش وقف نامه «نظر آقا» از خواجگان اواخر صفوي 
بررسي شده است. در اين وقف نامه مسائلي درباره توليت، نظارت و نحوه 
مصرف درآمد آن اطلاعاتي وجود دارد. (صص 1616-1595)  بخش هفتم 
با عنوان سقوط صفويان، تاكنون در بسياري از منابع سقوط اين سلسله از 
ديدگاه هاي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نويسنده بر اين 
عقيده است كه كساني كه به تحليل زوال صفويان پرداخته اند، با مذهب 
شيعه آشنايي كامل نداشتند و تلاش كرده اند تعصب و سخت گيري علما 
را عامل سقوط صفوي معرفي كنند. البته برخي هم با نگاه جامع تري به 
را مطرح مي كند  به ديدگاه كروسينسكي  نمونه  براي  قضيه نگريسته اند. 

كه عناد بين شيعه و سني، شرابخواري عموم درباريان، اخلاق شاه حسين 
و ناكارآمدي كارگزاران را از عوامل سقوط صفويه ذكر مي كند. نويسنده، 
به دنبال آن است تا از منابع ايراني، علل سقوط صفويه را استخراج كند و 
براي نمونه چند اثر در اين مورد مي آورد كه در آن ها به علل سقوط اشاره 
كرده اند. در «مناقب الفضلا» از مير محمد حسين خاتون آبادي شيوع فتنه 
و فساد، ضعف موقعيت عالمان و ضعف بنيه دولت و حكومت عوامل سقوط 
صفويان معرفي شده اند و در رساله «طب الممالك» قطب الدين نيريزي 
از جمله عوامل سقوط معرفي شده  از منكر  به معروف و نهي  امر  ترك 
دام  در  كه  مي داند  جامعه اي  براي  الهي  عذاب  را  افغان ها  و ظهور  است 
اسراف افتاده و امر به معروف را فراموش نموده اند. مهم ترين سندي كه 
نويسنده به آن اشاره مي كند «مكافات نامه» است كه بر افتادن صفويان را 
به نظم درآورده است و اطلاعات ارزشمندي در اين خصوص به ما مي دهد. 
در قسمت پاياني اين بخش به عوامل ديگري از جمله نفوذ بيش از حد 
اعتقاد  به  است.  اشاره شده  درباره سقوط صفويه  ملاباشي و طبيب باشي 
وي اقدامات آن دو براي تحريك شاه و كور كوردن فتحعلي داغستاني و 
جلوگيري از كنار رفتن شاه بي اراده در بحبوحه ي محاصره ي اصفهان در 
سقوط صفويه مؤثر بوده است. رساله «تحفه العالم» سيد ابوطالب معروف به 
ميرفندرسكي در اخبار و اوصاف شاه سلطان حسين مورد ديگري است كه 
ويژگي هاي شخصيتي شاه سلطان حسين، نه از روي چاپلوسي بلكه اعتقاد 
به خصلت شاه ايراني كه در جهان همتا نداشت، مدنظر قرار گرفته است. 

(صص 1635-1938)

ديدى تازه در پژوهش هاى صفوى

سقف عالى قاپو




